
ماهنامه داخلی سازمان تبليغات اسلامی      مرداد  ١۴٠٠      شماره ۲۴٢

ای دوستان ما که در آسمانید...
  امیرارســلان فاضلی|  واژه های جبهه، جنگ، ایثار و شــهادت با شــروع ۸ ســال دفاع مقدس بســیار پررنگ شــد. تشــکیل شــورای 
تبلیغات اسلامی با شــکل گرفتن این واژه ها فاصله چندانی نداشت. بســیاری از روحانی ها و کارمندان ســازمان تبلیغات اسلامی 
نیز بــرای دفــاع و تبلیــغ وارد جبهــه جنگ شــدند و به درجــه شــهادت و جانبــازی نائــل آمدند. در آســتانه چهل ســالگی ســازمان 

تبلیغات اسلامی یادی می کنیم از چند شهید ویژه به نمایندگی از دیگر شهیدان خانواده سازمان تبلیغات اسلامی.

نهضت تبلیغات

حرفش روی جوان ها تأثیر بسیاری داشت
«بارها و بارها خودم را در باغ مثلثی زيتون در روســتای «قراصی» در سوريه تصور کردم؛ 
مکانی که برادر شهيدم با اصابت گلوله داعش به شهادت رسيد». اين ها را «آمنه تمام زاده» 
خواهر شــهيد مدافع حرم «علی تمام زاده» می گويد و ادامه می دهد: «طبق آدرسی که 
رفقای برادرم از محل شــهادت علی داده بودند، چند روز در گوگل جســت وجو کردم تا 
اينکه لوکيشن باغ زيتون مثلثی را پيدا کردم. بارها فاصله جغرافيای برادر شهيدم را تا شهر 
کرج، جايی که خودم ايستاده بودم،  سنجيدم، هر لحظه بی قرارتر می شدم و با خودم فکر 
می کردم که علی در لحظه شهادت، همان لحظه ها که قلبم برايش تندتر می تپيد، چقدر از 
من فاصله داشته؟ بارها فاصله خودم را تا علی  سنجيدم؛ از جايی که به خاک افتاده بود، از 
جايی که فرياد «يا زهرا(س)» سر داده بود، از لحظه ای که چشمانش را بسته بود. فاصله را 
حساب می کردم و بی قرارتر می شدم. يک لحظه فکر ديگری به سرم زد؛ اين بار فاصله محل 

شهادت علی را تا بارگاه بی بی زينب (س) سنجيدم و از همان لحظه دلم آرام گرفت».
«آمنه تمام زاده» می گويد: «اهالی کرج برادرم را خوب می شناختند. امام جماعت مسجد 
بود. جهادی بود. حرفش روی جوان های چند محله آن طرف تر هم تأثير داشت و با جوان ها 
رابطه خوبی داشت. ساده زيستی در جانش رخنه کرده بود، اما سخت کار می کرد؛ طوری 
که هميشه رد گچ  و خاک گوشــه ناخن هايش بود. کارگری می کرد و با درآمد اندکش به 
مردم هم کمک می کرد. خانواده اش هم به کمترين ها قانع بودند. سال ۱۳۹۳ بود و مبارزه 
در مقابل داعش شروع  شده بود، اما او اجازه نداشت به سوريه اعزام شود. دختر برادرم، برای 
مادرم خبر آورد که «بابا علی زبان افغانستانی تمرين می کند». مادرم گفت: «خدا به خير 
کند!» مدت زيادی نگذشته بود که علی آقا به خاطر چشم های بادامی و تسلطش به زبان 
افغانستانی توانست خودش را در لشکر فاطميون جای دهد». او تنها شهيد روحانی مدافع 

حرم در سازمان تبليغات  بود که  در جنوب حلب، شهيد شد.

شیخ عباس، روحانی شجاع و جسور
حجت الاسلام شيخ «عباس شــيرازی» فرمانده «تبليغات 
جبهه و جنگ» در سال ۱۳۲۳ متولد شد و مبارزه و تبليغات 
سياسی عليه حکومت پهلوی را از سال ۱۳۴۲ آغاز کرد.  آقا 
شيخ «عباس شيرازی» طلبه ناآرام و شجاعی بود که با قيام 
خونين پانزده خرداد به رهبری حضــرت امام خمينی(ره) 
فعالانــه در صحنه مبــارزات حاضر شــد و جلســه های 
سخنرانی های پرشوری برگزار کرد. او در جايی، خاطراتش 
را اين طور تعريف کرده است: «آمدند و گفتند تعطيل کنيد 
اين بساط سخنرانی را. گفتم کار من تبليغ است. من غير اين 
کار ديگری ندارم. بعد از کلــی چانه زنی گفتند تبليغ کنيد، 
اما بی سروصدا و دردسر. حرف از شــاه و خمينی و اين جور 
موضوعات موقوف. تا شب بيست و ســوم دندان روی جگر 

گذاشــتم و اشــاره ای به قيام پانزده خــرداد و رهبری امام 
خمينی نکردم، اما آن شب طاقتم تمام شد. جوش آوردم و از 
ظلم و ستم خاندان پهلوی حرف زدم. در مجلس غوغايی به پا 
شد...»شيخ «علی شيرازی» برادر شهيد می گويد: «برادرم از 
همان کودکی هم نشين بزرگان بود؛ آيت االله جنتی، آيت االله 
خزعلی، آقای فاضل هرندی و برخی از بزرگان، عموماً منزل 
ابوی رفت وآمد داشتند». شيخ «عباس شــيرازی» پس از 
آغاز جنگ تحميلی، ابتدا مســئوليت قائم مقامی ســازمان 
تبليغات اسلامی و سپس مسئوليت تبليغات جبهه و جنگ 
را پذيرفت و در هجدهم خرداد ۱۳۶۴ وقتی برای مأموريت 
اعزام  شده بود، در حوالی شهر دزفول بر اثر سانحه اتومبيل 

به شهادت رسيد.

سازمان تبلیغات اسلامی شهدای بسیاری در سال های دفاع مقدس و دفاع از حرم تقدیم کرده است
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نفر از نیروهای 
رسمی سازمان 
تبلیغات اسلامی 
در ٨ سال دفاع 
مقدس لباس 
جانبازی بر تن 
کردند.

نفر از پرسنل 
سازمان تبلیغات 
اسلامی در روزهای 
دفاع مقدس به 
شهادت رسیدند.

 تنها شهید مدافع حرم

مشهورترین شهید


